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 چکیده

با زدایی که از دستاوردهای مکتب فرمالیسم روس است، شامل تمامی شگردها و فنونی است که نویسنده آشنایی
را با زبانی ناآشنا ارائه  موردنظرشها، کلام را از شیوۀ معمول خارج ساخته و مفاهیم گیری آگاهانه از آنبهره
دهد تا با انحراف از زبان معیار و به تأخیر انداختن مخاطب در دریافت معنای متن، کلام خویش را برجسته می

های مهم و تأثیرگذاری است که جمله خطبه لاغه ازالبنهج 221نماید و سبب لذّت ادبی مخاطب شود. خطبۀ 
زدایی زده گیری از زبان ادبی و با تصرفّ در ترکیب و ساختار جملات آن، دست به آشناییامیرمؤمنان با بهره

د زوایای نهفتۀ هنری و ـتواناست. لذا تحلیل و بررسی خطبۀ مذکور بر این مبنا حائز اهمیت است و می
های تحلیلی و با الهام از مؤلفه –را فرادید مخاطب قرار دهد. این نوشتار با روش توصیفیهای آن ستگیـرجـب

امام)ع( در  پرداخته است و به این نتایج دست یافت که عنایی و ساختاری به واکاوی خطبۀ یادشدهزدایی مآشنایی
کارگیری استعاره و کنایه و در محور همنشینی با استفاده از مجاز و تشبیه حوزۀ معنایی و در محور جانشینی با به

وتأخیر، التفات و حذف، بافت روایی خطبه را فراتر از و در حوزۀ ساختاری با استفاده از شگردهایی چون؛ تقدیم
)ع( ه تصویر کشیده است. در واقع امامرا به زیباترین صورت ممکن ب موردنظرشمتون عادی قرار داده و مفاهیم 

های شناخته شدۀ معنایی و نحوی و با به تأخیر انداختن مفاهیم موجود در خطبه سبب با گریز از مؤلفه
 آن برجستگی خطبه  شده و توان القای مفاهیم را به اوج رسانده است.  تبعبهزدایی و آشنایی
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 مقدمه. 2
اصطلاح اما  .از گذشته مورد توجّه بوده است ،گیری از امکانات ادبی و زبانی جهت ناآشناساختن زبانبهره

در  1نخستین بار شکلوفسکی»این اصطلاح را  .مطرح شدهای روس از سوی فرمالیست ،زداییآشنایی
زدایی شامل ، آشناییویدر تعریف مطرح کرد. « هنر همچون شگرد»در رسالۀ خود با عنوان  1111سال 

گیرد تا جهان متن را به چشم مخاطب، بهره می هاآنتمامی شگردها و فنونی است که مؤلف، آگاهانه از 
 به کارهای ناشناخته را بیان متفاوت یا نشانه ۀشیومفاهیم آشنا، واژگان و  جایبهسنده بیگانه بنماید. نوی

 )احمدی، «شودآفرینندۀ معانی جدیدی می ،آورد که خودبدین ترتیب حسی تازه به وجود می و گیردمی
رود و شمار میشناسی بهسبک ۀرمجموعیززدایی آشنایی»، زباندر نظر منتقدان عرب .(71-73: 1331

آید که کلام از دست میهاست و این جذاّبیت زمانی بهابداعی، نو و جذاّب واژه کارگیریبهمنظور از آن، 
این است که  زداییآشناییمهم در لۀ ئمس .(33: 2111 )سلیمان، «معمول خود خارج گرددوۀ مألوف و شی

به  ،غرابت و ناآشنایی زبان و بیان مخاطب به جهتبرود تا  از بین انمخاطب از زب برداشت آشنا و معمولی
منتقدان ادبی  .(311: 1331 )احمدی،بپردازد رده و به تأویل آن نخستین ادراک حسّی خود از اثر بسنده نک

جان کوهن،  اند. برای نمونه،زدایی ارائه دادهمختلفی برای آشنایی هایبندیتقسیمخود،  هایپژوهشدر 
زدایی استبدالی یا جایگزینی و ترکیبی یا ساختاری تقسیم کرده که نوع اولّ به آشنایی»آن را به دو نوع؛ 

 )کوهن،« شودکلمه با کلمات دیگر در سیاق مربوط میجوهر مادۀ زبانی مربوط است و نوع دوّم به ترکیب 
در نظر گرفته است که عبارتند از؛  زداییآشناییبندی برای سه تقسیم سلیمان، محمد(. 2-3: 1131

زدایی و عملکرد آشناییجی. ان لیچ، (. 33: 2111)سلیمان، « زدایی اسنادی، دلالی و ترکیبیآشنایی»
داند و برای افزایی میکاهی( و قاعدهفرآیند هنجارگریزی )قاعده از طریق دوسازی را برجسته

شود که از ... قائل میری، نحوی، گویشی، سبکی، معنایی وهنجارگریزی انواعی چون؛ هنجارگریزی نوشتا
یابد. این میان هنجارگریزی معنایی بیش از همه در ادبیات نقش داشته و در حوزۀ علم بیان کارکرد می

مذکور و دیگر  هایبندیتقسیمگیری از ( در این جستار، نگارندگان با بهره23: 1313)سجودی، 
بر  221را در خطبۀ  ادشدهینظر قرار دادن پیشینۀ پژوهش، شگرد هنری  موجود و با مدّ هایپژوهش

به  در مدخل موردنظر کهاند زدایی معنایی و ساختاری تقسیم نمودهآشنایی ۀمورداستفادهای مبنای مؤلفه
 شود.پرداخته می هاآن

 له. بیان مسأ2-2

سرشار از زیبایی در  نظیرش،ضمن برخورداری از فصاحت و بلاغت بی البلاغهنهج در میان متون ادبی،
گیری از در این کتاب ارزشمند با بهرهمؤمنان . امیراستهای ادبی زداییآبشخور آشنایی های مختلف ولایه

های ها از گونهترکیب و ساختار جملات و نوآوری در معناپردازی و تصویرگریزبان ادبی و با تصرّف در 
ساخته است. در میان  دوچندانکلام خویش را  تأثیرگذاریزدایی بهره گرفته و ارزش و مختلف آشنایی

                                                           

1. Shklovsky 
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رود. شمار میاین کتاب به  تأثیرگذارای مهم و هاز خطبه 221البلاغه، خطبۀ های موجود در نهجخطبه
که این کسی»نویسد: الحدید درباره فصاحت و بلاغتی که خطبۀ مذکور از آن برخوردار است، میابیناب

وَاللّهِ ما سَنَّ الفصاحهَ گفت: خطبه را بررسی کند کلام معاویه دربارۀ امام علی)ع( را باور خواهد کرد. او می
خوانده  هاآنافزاید: سزاوار است تمام فصحای عرب اجتماع کنند و این خطبه بر آنگاه می .1لِقُریشٍ غَیرُهُ 

)ع( این امام  (.132و11/133: 1331،الحدیدابن ابی)« شود و به جهت عظمت این خطبه سجده کنند

 به بیشترتفاخر ) ﴾حتّی زرتُمُ المَقابِر الَهاکُمُ التّکاثر،﴿ خطبه را پس از تلاوت آیات اول و دوم سورۀ تکاثر

واقع تمام این  گرچه درایراد فرمودند.  (،به گورستان رسید (پایتان) تا کارتان ،داشتن شما را غافل داشت
 ؛بخش اولّ :بخش تقسیم کرد توان به چهارا مىر است ولى مجموع آن آیات مذکورناظر به تفسیر  ه،خطب

خفتگان  از وضع بازماندگان اینکه چراو است  انشدبازماندگان از سرنوشت خو و جهل خبرىسخن از بى
قبر  سرد و خاموش در عالمال گذشتگان را وحاچگونگى  ؛بخش دوم. گیرندعبرت نمى و پند ،خاک در زیر

گویند که هایى مىبا زبان حال پاسخ هاآنو  سخن گفته هاآنبا  )ع(گویا امام ؛در بخش سوم. کندبیان مى
 ،گوید که انساناز روزهاى پایانى عمر انسان سخن مى )ع(امام ؛چهارمدر بخش . دهنده استبسیار تکان

 های لحظۀ مرگ از قبیل: از کارو در ادامه به بیان سختیشود به آخر عمر نزدیک مى ،لحظهبهلحظه
در واقع امیر مؤمنان در این خطبه از شگردهای متنوع و  پردازد.دادن شنوایی و... میافتادن زبان، از دست

زدایی، زدایی بهره گرفته است. لذا تحلیل و بررسی این خطبه بر مبنای آشناییبایی، جهت آشناییزی
سازد و زمینۀ شناخت بهتر و بیشتر مضامین موجود در آن را خطبه را آشکارتر میهای موجود در زیبایی

دادن به این سؤالات در پرتو مطالب گفته شده، مقالۀ حاضر در پی پاسخ  آورد.برای مخاطب فراهم می
زدایی معنایی و ساختاری جهت ارائۀ های آشناییاز مؤلفه کیکداماز  221)ع( در خطبۀ است که؛ امام

سازی خطبۀ مذکور های متعدد به مخاطب بهره برده است؟ و این شگردها چه تأثیری در برجستهخوانش
 دارند؟ 

 . پیشینۀ پژوهش2-2

صورت  هایپژوهش ازجمله ،رودشمار میهای مهم در نقد فرمالیستی بهنظریهزدایی، از آشنایی ازآنجاکه
نقد »با عنوان  اینامهپایان اشاره کرد: موارداین توان به میالبلاغه در نهج حوزهمرتبط با این گرفته 

نجفی در دانشگاه کاشان و با راهنمایی علی  1312که در سال « البلاغههایی از نهجفرمالیستی خطبه
این پژوهش با الهام از اصول نقد فرمالیستی به بررسی . ایوکی، توسط نیلوفر زریوند نگاشته شده است

همچنین پرداخته است. البلاغه و... در چهار خطبه از نهجاز قبیل؛ صور خیال، سجع نقش عناصری 
از علیرضا روستایی و همکاران در  «فتنه براساس مبانی نقد فرمالیسم تحلیل خطبۀ» عنوانتحت ای مقاله
نویسندگان در این پژوهش  .به چاپ رسیده است البلاغهفصلنامه پژوهشنامه نهج 21 شمارۀدر  1311سال 

در سه سطح؛ واژگانی،  افزایی وکاهی و قاعدهخطبۀ فتنه را در حیطۀ قاعده ،گراییصورت با تکیه بر مبانی

                                                           

 به خدا سوگند کسی غیر او فصاحت را برای قریش بنیانگذاری نکرد.. 1
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زدایی در دربارۀ آشنایی صورت گرفته هایپژوهشترین از مهماما ند. اهقرار داد موردبررسیآوایی و نحوی 
گیری از صنعت با بهره البلاغهنهج هایسازی کلام در خطبهو برجسته زداییآشنایی»مقالۀ  ،غهلاالبنهج

به چاپ  البلاغهنامه نهجفصلنامه پژوهش 12ۀ شماردر 1317که در سال  استاز علی طاهری  «التفات
 زداییهای آشنایییکی از شیوه عنوانبه التفات رسیده است و نویسنده در این پژوهش به بررسی صنعت

شناسی لایۀ سبک»نیز پژوهشی با عنوان  221دربارۀ خطبۀ . البلاغه پرداخته استهای نهجخطبه در کلام
در  1311صورت پذیرفته و در سال  و همکاران از حسین یوسفی آملی« 221آوایی و واژگانی در خطبۀ 

های ویژگییده است. نویسندگان در این پژوهش، به چاپ رس البلاغهنهج هایپژوهشفصلنامه  32شمارۀ 
 با نظر به آنچه ذکر شد اند.قرار داده موردبررسیرا موجود در دو لایۀ آوایی و لایۀ واژگانی بارز و برجستۀ 
زدایی های کلی این نوع نقد و آشناییاهتمام ویژۀ نویسندگان به جنبه ،مذکور هایپژوهشدر هر یک از 

خطبۀ  ،هاپژوهشاز  کدامهیچدر ... بوده است و  افزایی وکاهی، قاعده، قاعدهگراییصورتبا توجه به مبانی 
ضمن اینکه پژوهش حاضر با  نگرفته است.قرار  موردبررسیمعنایی و ساختاری  زداییآشنایی از منظر 221

و تمرکز ویژه بر مصادیق و  221خطبۀ  ۀدهندلیتشکهای معنا و ساختار محور قرار دادن مؤلفه
شناساندن زوایای پنهان معنایی زدایی گشته، سعی در کارکردهای عناصر سازندۀ خطبه که منجر به آشنایی

 .داردرا در خطبۀ مذکور  کاررفتهبه هایو برجستگی و نحوی

 . ضرورت و اهمیّت پژوهش2-3

. رودشمار میالبلاغه بهنهج تأثیرگذارهای مهم و خطبهاخلاقی از  دارا بودن مضامینسبب به  221خطبۀ 
که منجر به انحراف از  های بلاغی و نحویآرایه ازگیری بهره واسطۀبه)ع( فصاحت و بلاغت کلام امام

این بارۀ ای که درمقالهساخته است.  دوچندانکلام ایشان را  تأثیرزدایی گشته، زبان خودکار و آشنایی
در  کاررفتهبهتنها از جنبۀ آوایی و واژگانی به خطبۀ مذکور پرداخته است و عناصر بیانی  نگاشته شدهه خطب
ه ندادرا مورد ارزیابی قرار  چنین ساختار و ترکیبات نحویتشبیه و هم؛ استعاره، کنایه، مجاز، از قبیل آن

و پرداخته شود  ۀ مذکوربه بررسی خطب زداییمانند آشنایی است. لذا وقتی با معیارهای نوین ادبی
از رهگذر درهم ریختن ساختار معمول و متعارف زبان عربی به وجود آمده و منجر  کهآنهای نهفتۀ زیبایی

و مفاهیم موجود در خطبۀ مخاطب، مضامین  شودکشف زدایی گشته، و در نتیجه آشناییبه هنجارگریزی 
 نماید.تر درک میمذکور را بهتر و آسان

 

 بحث .2

 زدایی معنایی و ساختاری. آشنایی2-2

شمار زدایی بهشود، یکی از عوامل آشناییگریز از زبان هنجار در حوزۀ معنا که منجر به هنجارگریزی می
زبان، بیش از دیگر سطوح زبان در پذیرترین سطح انعطاف عنوانبهحوزۀ معنا »رود. چرا که؛ می

ها براساس قواعد معنایی حاکم بر زبانِ هنجار نشینی واژهگیرد. همقرار می مورداستفادهسازی ادبی برجسته
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« خوردمتن در قلمرو معانی رقم می اتیادبهای خاص خود است و اوج خلاقیت هنری و تابع محدودیت
شاعر یا نویسنده، نظام معمول ساخت واژه یا جمله را بر »زدایی (. در این نوع آشنایی71: 1311 )فتوحی،
کند که مفهوم آن، خلاف های دستوری، مطلبی را بیان میهای معمول و جملهزند، بلکه با واژههم نمی

ترکیب و ساختار »در حوزۀ ساختاری نیز باید گفت که؛ (. 13: 1331 )شیری،« رسم و عادت معمول است
تواند در آن دخل و تصرّف شود، چه دو نوع ترکیب وجود دارد که خالق اثر میله نمیفقط منحصر به جم

زدایی در هر دو نوع وارد کند: سطح ترکیب کلمات در جمله و سطح ترکیب جملات در متن و آشنایی
 موردبررسیواژگانی )صرفی( و نحوی »زدایی در دو محور این نوع آشنایی (.111: 1711 )ویس، «شودمی

نویسندگان  نظردّ ، مو در حوزۀ ساختاری در این پژوهش(. اما آنچه 13: 1331 )شیری،« گیردرار میق
کدکنی گیرد و از نظر شفیعیزدایی است که در حوزۀ نحو زبان صورت میآن نوع از آشنایی ،است

انتخابِ نحوی هر زبان زدایی است. زیرا امکانات نحویِ هر زبان و حوزۀ اختیار و دشوارترین نوع آشنایی»
 ،زداییدو نوع آشنایی ایندر  (.31: 1313 کدکنی،)شفیعی« به یک حساب، محدودترین امکانات است

از قواعد نحوی و دستوری زبان در استفاده از عناصر سازندۀ معنایی جملات و گریز  نویسنده آگاهانۀ روجخ
نایی و ساختاری ناآشنا و متن را در حوزۀ معسبب خروج متن از حالت اتوماتیکی و تکراری شده هنجار، 

 شود.و القای بهتر مفاهیم می موردنظربرجستگی معنای سبب و قرار داده 

 222در خطبۀ  زدایی معناییآشناییبررسی  .2-2

این محور را  دهند. صلاح فضلتشکیل می عناصر علم بیانزدایی را سازندۀ این نوع آشناییهای مؤلفه
به اعتقاد  .(111: 1113 داند )فضل،. می.. از قبیل؛ تشبیه، استعاره وو تصاویری  تعبیرات مجازی ساززمینه

های یابد. وی متأثر از آراء و اندیشهاز طریق دو قطب مجازی و استعاری کارکرد می یاکوبسن، زبان ادبی
جانشینی را مبتنی بر انتخاب سوسور دربارۀ این دو محور، محور همنشینی را مبتنی بر ترکیب و محور 

دلیل تشابه عملکرد دو صنعت استعاره و شناسان معاصر بهمنتقدان و زبان .(71: 1331 )یاکوبسن، داندمی
کنند، جانشینی مطرح می محورگروهکنایه با تکیه بر نظریۀ قطب استعاری یاکوبسن، این دو صنعت را در 

ای دیگر نشانه جایبهای بر حسب تشابه معنایی بر روی محور جانشینی و نشانهزیرا در استعاره و کنایه، 
فرایند همنشینی مطرح است و . اما در قطب مجازی، (131 و 2/123: 1333 ،صفوی) شوندانتخاب می

توانند همنشین یکدیگر شوند زمانی می، عملکرد محور همنشینی بر مجاورت متکی است و دو واحد زبانی
ارکان اصلی کلام  هاآنصنایعی چون؛ تشبیه و مجاز که در  روازاینکه از امکان مجاورت برخوردار باشند. 

گیرند دهند، در محور همنشینی قرار میآیی و مجاورت با یکدیگر ساختمان کلام را تشکیل میدر هم
و  فردمنحصربهبا سبکی به فراخور ماهیت و مضمون خطبه و  221در خطبۀ  امام)ع(. (121 و 13 :همان)

و  شکستهدرهمزبان هنجار را  ،نمودهای بیانی در دو محور جانشینی و همنشینی ازگیری با بهره، متمایز
 زدایی زده است.دست  به آشنایی

های زبانی، جانشین نشانه هاآنکه در  استعاره و کنایه، دو عنصر در این محور محور جانشینی:. 2-2-2
 گیرند.قرار می موردبررسیشوند، یکدیگر می
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زدایی های علمای بلاغت در دایرۀ بحث آشناییمنتقدان ادبی بر این امر اصرار دارند که استعاره استعاره:
تر باشد عنصر غافلگیری در آن بیشتر است و ذهن قدر استعاره غریب و نامأنوس و هر گیردقرار می

این جلوۀ ادبی در حوزۀ علم بیان قرار  .(133: 2112 )ویس، شودفهم آن بیشتر درگیر می مخاطب برای
دارد و ادیب به کمک آن از هنجارهای عادی زبان عدول کرده و با کاستن از قواعد خودکار، سخن خویش 

شگرد  این با بهره جستن از )ع(امام 221 در خطبۀ(. 11: 1311 نژاد،خضری و محدثی) سازدرا برجسته می
آن،  بارزترین ویژگیکه  دهنموترسیم  را تصاویر بیانی زیبایی ،در محور جانشینی و در بافت خطبه هنری

 خطبه برای مخاطبدریافت مفاهیم موجود در تا درک و  ستامدلولات آن  ومرگ روشن ساختن مفهوم 
رح ـش یادهندهانـتکرا با بیان  گورهاردگان و خفتگان ـامام)ع( وضع م نمونه، عنوانبهتر گردد. آسان

بیند و را می هاآنبین آثار و اخبارشان از بین رفت ولی چشمان عبرت اگرچهفرماید دهد و میمی
از نوع  تعبیری استعاری؛ (221)خطبه/ «أبَْصَارُ الْعِبَرِ وآذَانُ الْعُقُولِ » شنود. عبارترا می هاآنعقل  هایگوش

در خصوص موجودات  شدهفیتعرهای ابصار و آذان در زبان معیار از مؤلفهچرا که  .است 1استعارۀ مکنیه
که مشخصۀ موجود زنده و انسان را داشته باشند و امام  شوندبا واژگانی همنشین می معمولاًزنده هستند و 

اعضای  نادد و بهمشبهدارد و حذف  گوش و چشم کهانسانی  به هاعقل و هاعبرت)ع( با تشبیه کردن 

 ادامه در در زدایی زده است.دست به آشناییاند، جانشین انسان شدهکه  هاآنبه  (أبَْصَارُ و آذَانُ ) انسانبدن 

 هاقلب: )همان(« هَمَدَتِ الْقُلُوبُ فِي صُدُورهِِمْ بَ عْدَ یَ قَظتَِهَا» فرماید:)ع( می بیان حالات مردگان در قبر، امام
 ، از حرکت افتاد.شانبیداریهایشان بعد از در سینه

در کلمۀ قلوب استعارۀ مکنیّه وجود دارد. زیرا قلب به انسانی تشبیه شده و مستعارمنه  ؛در این عبارت    
وَطِئَ الدَّهْرُ  إِذْ » ؛یا در عبارت .، در جمله ذکر شده استاست انسانهای حذف شده و بیداری که از ویژگی

 .ناگهان روزگار، خار خود را در او فرو برد :(221)خطبه/ «بِهِ حَسَکهُ 
که  روزگار هایدردها و گرفتاری زیراهای روزگار است. از دردها و گرفتاری مصرحه(؛ استعارۀ حَسَک)ۀ واژ

ستعارله م ، وشده گیاه خاردار تشبیه به ،شود انسان احساس درد کندکند و باعث میتاب میآدمی را بی
( بار معنایی مستعارمنه )گیاه خاردار( را تقویت نموده و طِئَ و ذکر )است.  ذکر شده حذف و مستعارمنه

ادامه امام )ع( مرگ را در هیئت شکارچی ترسیم نموده که در  .قرار داده است 2استعاره را در شمار مرشحه

یک شکارچی است که مرگ مانند »در اینجا  .(221خطبه/) «وَ نَظَرَتْ إِلَیْهِ الْحُتُوفُ مِنْ کثَبٍ » ؛کندنگاه می

 .(7/121: 1313 بحرانی،) «نگاه خود را بر روی صید انداخته تا در هنگام فرصت او را شکار کند و برباید

مکنیّه  قالب استعاری کلام را در قالب استعارۀ (لیهإ نظرت)و اسناد آن به فعل  (الحتوف)قرارگرفتن واژۀ 

)ع( با عینیت بخشیدن به مفهوم انتزاعی مرگ، آن را در قالب تصویری  در واقع امام .شکل داده است
مرگ را به دریایی تشبیه  در تعبیری دیگر امام )ع(. ه استدیشحسی برای مخاطب به تصویر کعینی و 

                                                           

 .(313: 1711 سکاکی،، ذکر شود. )البه(مستعارمنه )مشبهکی از لوازم و یکه لفظ مشبه استای استعاره. 1

 .(333: همان) های مستعارمنه همراه باشدای است که با ویژگیاستعاره .2
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غْرَقَ بِ » :کرده که امواج سهمگین و گرداب دارد صِفَةٍ أَوْ تَ عْتَدِلَ عَلَى إِنَّ لِلْمَوْتِ لَغَمَرَاتٍ هِيَ أَفْظَعُ مِنْ أَنْ تُسْت َ
نْ یَ  که به وصف  آن استهایی دارد که دشوارتر از همانا مرگ حالات و سختی: (221)خطبه/« اعُقُولِ أَهْلِ الدُّ

 .درا درک کنهای مردم آندرآید یا عقل
گرفته و در قالب  خود فاصله یآیی با واژۀ غمرات از مفهوم حقیقواژۀ الموت در هم ؛در این عبارت    

 استعاره را از نوع تخییلیه در آورده است.نیز اثبات گرداب برای مرگ  نمود یافته است.استعارۀ مکنیّه 
به دریایی  . زیرا جهالتاست تخییلیهاستعارۀ مکنیّه و  از نوعنیز )همان(  «غَمْرَة جَهَالَةٍ » استعارۀ موجود در

از لوازم آن یعنی غمرۀ ذکر شده است. در واقع یکی دریا حذف شده و ، تشبیه شده که دارای گرداب است
و با دادن صفت گرداب  امام)ع( به جهالت و نادانی که یک مفهوم ذهنی و عقلی دارد، معنای حسی داده

انتخاب مفاهیم  )ع( باضمن اینکه در موارد فوق، امام سیم جهالت و نادانی پرداخته است.به تر ،به جهالت
ش در ذهن مخاطب دارد. موردنظراختن و تثبیت مفاهیم حسی در کنار مفاهیم عقلی سعی در نزدیک س

یابی به مفهوم موردنظر دیریاب بوده و خواننده، نیازمند دقت بیشتری برای دست غالباًزیرا مفاهیم عقلی 
گیرند تا پیامی را به مخاطب ینی قرار میخواهد بود اما زمانی که این مفاهیم در کنار واژگان محسوس و ع

فَ قَائِلٌ یَ قُولُ هُوَ لِمَا »عبارت در  یا. گیردانتقال مفاهیم موردنظر با سهولت بیشتری صورت می ،منتقل کنند
 گفت: او بر همین حالت هست که هست.پس یکی می :)همان( «بِهِ 

به معنای « لِما»لام در وجود دارد چرا که؛  1تبعیهاستعاره از نوع تصریحیه و  ؛حرف لام این جمله در در    

در معنای  ن قسمت،ـایامّا چون در  .است ، مالکیتکه معناى اصلى و حقیقى لامدرحالى علَی است.
ن شایا است.علی برای لام استعاره آورده شده  به پیروی از معنای مالکیت، معنی ،استعمال نشده اشاصلی

را زنده  است که آن )ع(اماماهمیت استعاره در ترکیب هنری ذکر است که در تمامی استعارات مذکور، 
زبان عربی توانسته است  هایظرافتو امام)ع( با چیرگی کامل بر  گشته استزدایی آشناییکرده و سبب 

 معمول بزداید. کاربردکار ببرد و غبار عادت را از استعارات را با شگردی جدید به
خوبی امام)ع( نقش و جایگاه کنایه را بهگیرد. کنایه همانند استعاره در محور جانشینی قرار می کنایه:

بر روشن ساختن معنای علاوه غرض اصلی خود، جایبه کنایی تعبیرات جانشین کردن و باشناسد می
عادت ورزد و با استفاده از این شگرد، دست به از تصریح نسبت به مراد خود امتناع می ،موجود در خطبه

در اشاره به  امام )ع( برای نمونه:عبارات را به مخاطب القا نماید.  زند تا معانی ثانوی موجود درمی زدایی

 «الْعِز  الَّذِینَ کانَتْ لَهُمْ مَقَاوِمُ »: فرمایدمیمایه عبرتی برای بازماندگان باشند، توانند که میسرنوشت کسانی
ع( با بیان )امام هم باید در راه مرگ قدم بگذارند.  هاقدرتحتی صاحبان  هاانسانیعنی؛ همه  (همان)

در ادامه،  ، قدرتمندان را اراده کرده است.2که کنایه از موصوف است «مَقَاوِمُ الْعِز  » مبهم و کنایی در عبارت

نَا الرُّبوُعُ الصُّمُوتُ »فرماید: )ع( به زبان آنان می در بیان سخن مردگان، امام وَ طاَلَتْ فِي  ...وَ تَ هَکَّمَتْ عَلَی ْ

                                                           

 .(232 :1311اگر لفظ مستعار، فعل یا اسم مشتق یا حرف باشد، استعاره تبعیه است )التفتازانی، . 1

 .(233 :همان) از آن به خود موصوف اشاره کنند نمایند وصورت است که در کنایه، لازمِ موصوفِ چیزی را ذکر بدین .2
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در کنایه از موصوف، با ذکر صفت، موصوف خاص اراده  کهازآنجایی (221خطبه/) «مَسَاکنِ الْوَحْشَةِ إِقَامَتُ نَا

که صفت  (الصُّمُوتُ/مَسَاکنِ الْوَحْشَةِ الرُّبوُعُ ) و وحشت های خاموششود در اینجا هم امام)ع( با ذکر خانهمی

در آستانه که زمانیرا،  انسان حالت)ع(،  امام در اواخر خطبه،یا  ، خود قبر را اراده کرده است.هستندقبر 

-یابابن .)همان( «یبَِسَتْ رُطوُبةَُ لِسَانهِِ » :دکناینگونه بیان می شود،گیرد و آماده سفر آخرت مىمرگ قرار مى

در لحظات » :کندنقل مى ، اینگونهبودهآن انگیزى را که خود شاهد در اینجا داستان کوتاه و عبرت الحدید
بود به قلم و دواتى اشاره کرد تا خواسته  بند آمدهامّا زبانش  واست وصیت لازمى کندخمیشخصى  ،آخر

-و دستش همچنان مىقدر لرزان بود که کلمات نامفهوم نوشته شد دست آن ،خود را بنویسد ولى افسوس

رطوبت زبان، کنایه از صفت مردن و خشک شدن  .(11/111: 1331 ،الحدیدیابابن) «لرزید تا جان داد
روزگار سعی های صیبتامام )ع( در اشاره به اینکه، هر چند غافلان در برابر م ادامهدر  دادن است.جان

نَا هُوَ » کند؛، مقصود خود را اینگونه بیان میخندندمیپیوسته به دنیا و  دارند خود را به فراموشی بزنند ی ْ فَ ب َ
نْ یَا  در پایان خطبه، .نمایدوار به صفت مسرور بودن انسان اشاره میکنایهو ( 221)خطبه/ «یَضْحَک إِلَى الدُّ

جَوَابِ  خَرِسُوا عَنْ »فرماید: که ناامید شدند و منتظر پایان عمر هستند، میامام )ع( در بیان حالات افرادی
 کنندگان لال شدند.الؤدر جواب س: )همان( «السَّائلِینَ 

 هایکنایهست که در تمامی لازم به ذکر الال شدن کنایه از سکوت اختیار کردن است.  ؛در این عبارت    
میان و کشف آسان روابط معنایی  میان وجه مذکور و محذوف تناسب و هماهنگیذکر شده، به دلیل 

برد و مخاطب به صراحت به معنای اصلی پی می زیرا ؛گیردقرار می 1های ایمادر شمار کنایه، کنایه هاآن
 شود.دچار مشکل نمی هاآندر فهم 

مجاز و اساس همنشینی، یعنی ، عناصر زبانی به وجود آمده بردر این محور: محور همنشینی .2-2-2

 د:نگیرقرار می موردبررسی تشبیه
امام کارکرد یافته است و  3)مفرد مرسل( و مجاز عقلی 2موارد متعددی از مجاز لغوی 221در خطبۀ  مجاز:

کاربردن واژگان در غیر معنای حقیقی در مجاز لغوی و اسناد به غیر آنچه که برای آن در زبان )ع( با به
در  ایریزد و سبب خلق فضای تازههم میاز عقلی، روابط عادی جملات را به، در مجشدهوضعمعمول 

تواند شود و مخاطب از رهگذر همنشینی این واژگان و عبارات با سایر واحدهای زبانی میبافت خطبه می
 عبرت جایبهکه )ع( به افرادی در ابتدای خطبه، امامنمونه،  عنوانبهدست یابد.  هاآنبه معنای مجازی 

قدم بر  :(همان) «تَطئَُونَ فِي هَامِهِمْ » :فرمایدمیپردازند، می هاآن، به تفاخر به تعداد از اجساد مردگان گرفتن
 گذارید.سرشان می

                                                           

 .(711: 1711 )السکاکی،است اما پنهان و پوشیده نیست ها اندک ای است که در آن واسطهکنایه. 1
 (.1311:211التفتازانی، که علاقه و پیوند میان معنای مجازی و حقیقی غیر از مشابهت باشد مجاز مفرد مرسل است )زمانی. 2

ای عقلی که عبارتست از: اسناد فعل یا آنچه در معنای فعل است، به غیر فاعل حقیقی به سبب علاقه، همراه با قرینهمجاز عقلی، . 3
 (.131: 1711 شود )عکّاوی،مانع از ملاحظۀ اسناد واقعی می
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ترین جاى بدن انسان، جمجمه اوست وگرنه تمام اجساد )فرق سر( براى این است که مهم هام»ذکر     
در کلمۀ هام مجاز لغوی به علاقۀ (. 3/317: 1311 ،و همکاران )مکارم «زیر پاى عابران است ،خاک شده

خاطر اینکه بالاترین قسمت وجود دارد. یعنی؛ سر ذکر شده و منظور تمام اجزای بدن است و به جزئیه
در حرف )فی( استعاره  از دید محور جانشینی، همچنین در این جمله .شده استبدن، سر است، هام بیان 
کلمۀ فی را آورده تا ( ع)امام  و ر این عبارت به معنی )علی( استزیرا )فی( د ؛تصریحیه تبعیه وجود دارد

 در جملۀ. رودپوسد که پا در آن فرو مینشان دهد استخوان جمجمه با همۀ سختی و محکمی چنان می

نْبِتُونَ فِي أَجْسَادِهِمْ » امکان زیرا  در واژۀ )اجساد( مجاز لغوی به علاقۀ ماکان وجود دارد. .(221)خطبه/ «تَسْت َ

کاشت گیاه در خاکی است که در گذشته بدن  ،منظور امامو  کاشت گیاه در اجساد مردگان وجود ندارد

وَ مَا عَنْ طوُلِ عَهْدِهِمْ وَ لََ بُ عْدِ مَحَل هِمْ عَمِیَتْ » یا در عبارات؛انسان بوده و اکنون به خاک تبدیل شده است. 
است. حال آنکه اخبار عمیت و صمّت به اخبار و دیار نسبت داده شده )همان(.  «أَخْبَارهُُمْ وَ صَمَّتْ دِیاَرهُُمْ 

شوند و نسبت ها هستند کور و کر میکه در خانهشوند، بلکه کسانیها نیز کر نمیشوند و خانهکور نمی
و اسناد کری به  است اسناد فعل به فاعل غیرحقیقی ۀبه علاق دادن کوری به اخبار از باب مجاز عقلی

وضعیت  بیاندر امام)ع(  در ادامه، .است به علاقه اسناد به مکان ها از باب مجاز عقلیخانه منازل و

هُمْ جَدِیدُ بِلًى» فرماید:مردگان در قبر می پوسیدگی  هاآندر هر عضوی از  :)همان( «عَاثَ فِي کل  جَارحَِةٍ مِن ْ

 .استرا زشت گردانیده  هاآنای تازه
این فاعل حقیقی « جَدیدُ» کهدرحالیداده شده است  نسبت «بلًِى جَدِیدُ»به « عاثَ»فعل  ؛در این عبارت   

تَضْحَک إِلَیْهِ »؛ یا در جملۀ این جمله، مجاز عقلی وجود دارد. نیست؛ بلکه سبب وقوع آن است لذا در ،فعل
 .خنددزندگی پر از غفلت، دنیا به او می ۀدر سای: (همان) «فِي ظِل  عَیْشٍ غَفُولٍ 

یعنی مسبب که خندیدن باشد ذکر شده کار رفته است. هیّت بمسببعلاقه  مجاز لغوی، به (؛تَضْحَک)در     
 شود و خندیدن مجازاً بر رویمی شادی و خندهآوردن سبب چون روی آوردن دنیاست.  و منظور روی

به علاقۀ اسناد صفت مشبهه به غیر فاعل نیز  نسبت دادن غفول به عیش آوردن اطلاق شده است.

 وَ »یا در جملۀ  از باب مجاز عقلی است. زیرا مراد، غفلت صاحب زندگی است نه خود زندگی.حقیقی 
در اسناد به زمان ردن نیروی انسان به روزگار، مجاز عقلی ک ضعیف اسناد. همان() «نَ قَضَتِ الْْیََّامُ قُ وَاهُ 

شدن نیروی انسان نیست بلکه در روزگار چنین  روزگار، فاعل واقعی ضعیف. چرا که وقوع فعل است
 .افتداتفاقی می

هستیم که هر چند نسبت به وه بر مجاز، شاهد تشبیهاتی علا 221در محور همنشینی در خطبۀ  تشبیه:
و دخل و تصرّف در بستر همنشینی  هاآنکارگیری مجاز از بسامد کمتری برخوردار است اما امام )ع( با به

باید گفت ش را به شکلی دیگر بیان کرده و بر زیبایی کلامش افزوده است. موردنظرجملات، مفهوم 
 ،اندایشان با عنوان تشبیه بدیع، غریب و... آوردههطبق نظر پژوهشگران، همۀ آنچه اهل بلاغت در نوشته»

 عنوانبه(. 133و  173: 2112 ویس،ن.ک: « )هنجارگریزی قرار بگیردزدایی و تواند در دایرۀ آشناییمی

فَأَصْبَحُوا فِي فَجَوَاتِ قُ بُورهِِمْ جَمَاداً لََ » :فرمایددر بیان احوال جسم مردگان در عالم قبر می، امام )ع( نمونه
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که رشد شدند  جانیچیز بیقبرهایشان مانند  هایشکافپس در : (221)خطبه/ «یَ نْمُونَ وَ ضِمَاراً لََ یوُجَدُونَ 
 شوند.که یافت نمی شدگانیپنهانو نموی ندارند و 

طرفین آن حسی هستند، بیان  و است به مقیددو مشبه تشبیهی که دارایاین تعبیر با استفاده از     
رشد و  را در نداشتن علائم حیاتی به جمادی که هارگوجسم مردگان در  باریک امام)ع( و گردیده است

با  و تشبیه نموده است ،شوندشدگانی که یافت نمیبه پنهان ،ا در مخفی بودننموی ندارد و بار دیگر آن ر
 ،برای مخاطب در بافت خطبه، تصویری از حالات اجسام مردگان را  بهمشبه و مشبه همنشینی و ترکیب

مجمل  از نوع بلیغ و موکّد و ؛شبهو وجه عتبار عدم ذکر اداتا به تشبیه این همچنین .ساخته استمجسم 

فَکَأنَ َّهُمْ فِی ارْتِجَالِ الص فَهِ صَرْعَى » :آمده استتشبیهی دیگر در  .است جمع تشبیه ؛از نظر تعداد و
را به کسانی تشبیه  هاآن. یعنی اگر کسی بخواهد وصف مخصوص مردگان را بیان کند )همان(«سُبَات

به ؛ ادات تشبیه/ صرعی سبات؛ مشبهکانَّ (؛ مشبه/ هُماند. ضمیر متصل )کند که بیهوش بر خاک افتادهمی
هر  طرفین تشبیه در این جمله، محذوف است.که ، شبه؛ عدم حرکت و نشنیدن و حرف نزدنو وجه است

مجمل و به لحاظ ادات  تشبیه ؛ه اعتبار وجه شبهمفرد به مفرد مقیّد است و ب ؛اند و تشبیه از نوعدو حسّی
یعنی  . هدف امام )ع( از کاربرد هر دو تشبیه مذکور، بیان حال مشبهاست تشبیه مرسل ؛که ذکر شده

 .است مردگان
در تمام موارد فوق چه در محور جانشینی و چه محور همنشینی امام )ع( جهت  لازم به ذکر است که    

تا بر پیچیدگی  ، کنایه، مجاز و تشبیه استفاده کردهخطبه از تصاویری چون؛ استعارهسازی  مفهوم برجسته
و کثرت معنایی خطبه بیفزاید و این تصاویر در خدمت اعتلا بخشیدن به معانی موردنظر امام )ع( و 

: است هچنان که عبدالقاهر در نظریۀ نظم خویش بیان کردهماهنگ و متناسب با آن معانی است. هم
نیست  هاآنزش تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه به جهت تشبیه بودن یا استعاره، مجاز و کنایه بودن ار»

و تناسب با دیگر عناصر بیان ادبی و هماهنگی با  یختگیآم دربلکه به جهت توانایی استعاره یا تشبیه 
 .(312: 1111 )العشماوی،« هاستآن

 222زدایی ساختاری در خطبۀ آشنایی. 2-2

 ؛زدایی استفاده کرده است. آن حضرت در ساختار نحوی جملات)ع( در خطبۀ مذکور از این نوع آشناییامام
کار گرفته و بدین ترتیب از محدودۀ ساختار منظم نحوی فراتر رفته تا از را به و حذف التفات، وتأخیرتقدیم

 .امکانات نحوی زبان عربی در جهت برجسته نمودن مفاهیم خطبه و جلب توجّه خواننده، بهره بگیرد
 تأخیر و تقدیم .2-2-2

ای ها جایگاه ویژهفرمالیست شود این مبحث از نظرجا می، ترتیب واژگان جابهوتأخیرتقدیمدر  کهازآنجایی
عدول از هنجارهایی که تابع قواعد زبان است، نوعی تلنگر هنری »که  روستازآن این امر اهمیتدارد. 

 کوهن، جانروازاین (.212 و 211: 1117 )عبدالمطلب،« کنداست که خالق اثر آن را به خواننده وارد می
از نظر  .(111: 1131 )کوهن، «زدایی نحوی نامیده استزدایی ناشی از این مسأله را آشناییآشنایی»

بابی است که فواید بسیاری در آن نهفته است. بسیاری از مواقع شنیدن یک  وتأخیرتقدیم»عبدالقاهر، 
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بی که در آن، تقدیمی صورت یاکه دقّت نمایی، درمیبخشد و هنگامیشعر، لذتی دوچندان به انسان می
تقدیم را به جرجانی،  .(13: 2117 )الجرجانی، «کرده است مکاننقلدیگر  جایبهای از جایی و واژه گرفته

 تقدیمی»نیز نمود دارد  221ارد و در خطبۀ زدایی ارتباط دکند و تقدیمی که با آشناییدو نوع تقسیم می
خر شده، همچنان در حکم اعرابی خود باقی است. ؤواژه با اینکه مشود و خیر انجام میأکه با نیت تاست 
این  .(111 :همان) «ماند: که عَمر با وجود تقدیم بر فاعل، همچنان مفعول باقی میضرب عَمراً زیدٌ مانند: 

-آشنایی مذکوردر خطبۀ  شود.زدایی میآشناییدر نتیجه موجب نوع تقدیم سبب رهایی از زبان خودکار و 

در  مثالعنوانبهاست. بالایی برخوردار  سامداز بگیرد، مجرور صورت می و تقدیم جار زدایی که از طریق

-مکانآیا به : (221)خطبه/ «أفَبمَصارعِِ آباَئِهِمْ یَ فْخَرُونَ أَمْ بِعَدِیدِ الْهَلْکى یَ تَکاثَ رُونَ »ابتدای خطبه آمده است: 

 .بالند؟تعداد زیاد مردگانشان میکنند؟ یا به افتخار میاند، ی که پدرانشان افتادههای
مجرور بعد از عامل و  به این صورت است که جار زبان عربی ساختار نحوی در کاربرد عادی و مألوف    

جابجایی صورت داده است که  ،در ترتیب منطقی جمله ،)ع( بنابر هدف معنوی و بلاغیاما امام خود بیاید
جا نسبت به به سیاق این فراز از خطبه که دربارۀ تفاخر بی با توجهشود. زدایی محسوب مینوعی آشنایی

بر اینکه بیانگر عنایت و الیه، علاوهمجرور بر عاملش به همراه مضافاجساد مردگان است، تقدیم جار و 
سبب طنین موسیقایی و  ،دن پدران و تعداد زیاد مردگان استش امام بر جایگاه کشته تأکیداهتمام و 

نکوهش و یعنی  ضمن اینکه کاربرد استفهام در غیر معنی اصلی خود گشته است.رعایت سجع نیز 
، منتظر شنیدن سؤالامام)ع( بعد از بیان این دو  طورقطعبهچرا که  ؛شده است زداییسبب آشنایی ،سرزنش

 مخاطب به این نکته بوده که؛ همتمرکز ساختن توجّ، سؤالاتپاسخ نبوده بلکه، هدف امام در ورای این 
پوسیده افتخار کند و مردگانی را که از  هایاستخوانباشد که بخواهد به  ناآگاهتواند انسان تا چه اندازه می

های عالم دربارۀ ویژگی امام )ع( در فرازی از خطبه کهیا  اند دلیل برتری و فزونی خویش بشمارد.رفتهبین

فَجَوَاتِ قُ بُورهِِمْ جَمَاداً لََ یَ نْمُونَ وَ ضِمَاراً لََ  فَأَصْبَحُوا فِي»آمده است:  کند،صحبت میعجیب پس ازمرگ 
جَمَاداً لََ یَ نْمُونَ وَ ضِمَاراً لََ علاوه بر اینکه، در کنار هم قرار گرفتن قسمت در این  .)همان( «یوُجَدُونَ 
متعلقش )جماداً( مقدم را بر  فِي فَجَوَاتِ قُ بُورهِِمْ )ع( امامبوده است،  مؤثردر آهنگین شدن جمله  یوُجَدُونَ 

افتخارکنندگان به اجساد مردگان، به خودشان بیایند و  کرده است تا ترس بیشتری بر مخاطب چیره شود و
 .از سرنوشت گذشتگان درس عبرت بگیرند

أبَْصَارُ  فِیهِمْ  رَجَعَتْ  لَقَد» مجرور، بین فعل و فاعل قرار گرفته است. مانند:و  در موارد فراوانی هم، جار    
هُمْ الْعِبَرِ/ سَمِعَتْ  هُمْ  انْ قَطعََتْ  آذَانُ الْعُقُولِ/ عَن ْ خَاءِ/تَ هَکمَتْ  مِن ْ نَاأَسْبَابُ الِْْ فِي مَسَاکنِ الرُّبوُعُ الصُّمُوتُ/طاَلَتْ  عَلَی ْ

هُمْ إِقَامَتُ نَا/عَاثَ  الْوَحْشَةِ  رَاتُ عِلَلٍ/ إِذْ عَرَضَ  فِیهِ  لْحُتُوفُ مِنْ کثَبٍ/تَ وَلَّدَتْ ا إِلَیْهِ جَدِیدُ بِلًى/نَظَرَتْ  فِي کل  جَارحَِةٍ مِن ْ  فَ ت َ
هُمْ  یَ رْتَجِعُونَ ) ؛فاعل و مفعول میانیا عَارِضٌ(  لَهُ  فِي بطُوُنِ /سَلَکوا ةجنابَ ذلّ  بِهُم أَجْسَاداً خَوَتْ / لََن یَهبطوُامِن ْ

عَارَفوُنَ  هَارٍ  صَبَاحاً وَ لََ  لِلَیْلٍ  الْبَ رْزخَِ سَبِیلًً/لََیَ ت َ اَعظمَ.../ مِن آیاتِها دارهِِم اَفظعَ.../ راََوا  مِن اَخطارِ  مَسَاءً /شاهَدوالِن َ
هَافَ رَجاً/أَمَدَّ مِنْ کرْبٍ  وَ لَمْ نَجِدْ  در  غالباًها، فاصلۀ میان دو عنصری که در این مثال .)همان( «کلَّ ذَاتِ دَاءٍ   مِن ْ

اکثر موارد فوق، با مقدم شدن در است و  بوده موسیقی کلام و رعایت گیرند جهت حفظکنار هم قرار می
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آوایی جدا از آمده است که این هم به وجودآوایی و تداعی صوتی میان کلمات مجرور، نوعی همجار و 
 .ساختار نحوی میان کلمات نیست

و با تغییر در جایگاه مبتدا و بر مبتدا  )خبر مبتدا یا نواسخ( خبرامام)ع( با مقدم کردن در مواردی هم     
در معنا، با هماهنگی در لایه آوایی،  تأکیدآورده است که علاوه بر  به وجودزدایی نحوی خبر نوعی آشنایی

کانَتْ لَهُمْ مَقَاوِمُ الَّذِینَ  » توان به موارد زیر اشاره کرد:های بارز آن میاز نمونهافزوده است. بر زیبایی متن 
که  طورهمان .(221خطبه/) «/ لَهُمْ فِي کل  فَظاَعَةٍ صِفَةُ حَالٍ لََ تَ نْتَقِلُ وَ غَمْرَةٌ لََ تَ نْجَلِي الْعِز  وَ حَلَبَاتُ الْفَخْرِ 

جایز آمدن آن است اما هرگاه اشتباه و اشکالی رخ ندهد، تقدیم خبر بر مبتدا ؤخر اصل در خبر، م»دانیم می
و هماهنگی  و اهمیت تأکیدخیر خبر، برای أرغم جواز تدر این عبارات، علی .(1/773: 1333 )حسن، «است

اهمیّت ناشی از تقدیم  ،آمدمی مؤخرّصورت خبر بر مبتدا مقدم شده است و اگر خبر به در لایۀ آوایی،
 خورد.و نظم آوایی نیز به هم می شدحاصل نمی

خیر انجام أی که با نیت تـتقدیم»خطبۀ مذکور، تقدیم معناست یعنی  تقدیم در یگر از مواردد یکی    
به گرفتن و تقدیم از حیث  که مقدم باشد و علل مختلفی مانند، پیشی این استبلکه اصل بر  شودنمی

امام)ع( با که  از خطبه بخشیدر  (.311: 1721)الکواز، « ... دارد آمدن یا بزرگداشت و تعظیم و وجود

فَ لَوْ » فرماید:میآشکار نماید،  کاملاًای سعی دارد وضع حال مردگان را در قبر برای مخاطبان تعبیرات زنده
هُمْ مَحْجُوبُ الْغِطاَءِ لَک وَ قَدِ ارْتَسَخَتْ أَسْمَاعُهُمْ بِالْهَوَام  فَاسْتَک هُمْ بِعَقْلِک أَوْ کشِفَ عَن ْ تْ وَ اکتَحَلَتْ مَث َّلْت َ

وَاهِهِمْ بَ عْدَ ذَلََقتَِهَا هَمَدَتِ الْقُلُوبُ فِي صُدُورهِِمْ  أبَْصَارهُُمْ   «بَ عْدَ یَ قَظتَِهَا بِالت ُّرَاب فَخَسَفَتْ وَ تَ قَطَّعَتِ الْْلَْسِنَةُ فِي أَف ْ
 کهدرحالیرا با عقل خودت تجسم کنی یا اینکه پرده برایت برداشته شود  هاآنپس اگر : (221)خطبه/

به خاک سرمه کشیده شده  شانیهاچشمو  اندحشرات خورده شده پس از کار افتاده لهیوسبه شانیهاگوش
بعد از  شانیهانهیسدر  هاقلببعد از تندی و تیزی، بریده شده،  شانیهادهاندر  هازبانو  فرورفتهو 

 .است ، از حرکت افتادهشانبیداری
م گوش بر چشم در قرآن و یتقد»شده است. زیرا بر أبصار و ألسنۀ و القلوب مقدم  أسماع در این فراز،    
. چرا که حسّ حکایت از جایگاه استثنایی گوش و شنوایی دارد ،البلاغه، تقریباً یک اصل است و ایننهج

کند و آخرین حسی است که در می به کارحواسّی است که بلافاصله بعد از تولد شروع  ازجملهشنوایی 
بر  بناحس شنوایی را )ع( و امام (11: 1313نژاد، )رجب« دهدت میهنگام خواب حساسیت خود را از دس

خبران به خود بیایند و بیدار شوند و به ، ابتدا ذکر کرده تا غافلان و بیمعنای موجود در آن تأکید اهمیت و
اجساد مردگان افتخار نکنند و سعی داشته این نکته را بفهماند که جسم انسان بعد از مرگ و پوسیدن هیچ 

ها با چشم با حشرات/ هاگوشتناسبِ اجزای عبارت در این فراز؛ ) چنین، وحدت ناشی ازهمکارایی ندارد. 
 تداعی معانیسبب ، هاآنو ارتباط معنایی موجود میان  با از کارافتادن( هاقلبشدن/  با بریده هازبانخاک/ 

 .ه استدکرایفا  سازی مفهوم خطبهبرجستهو نقش مهمی را در شده 
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شود، التفات است. زیرا اساس مطرح می ساختاری زداییهایی که در ذیل مبحث آشناییاز پدیدهدیگر یکی 
 )عبدالمطلب، «دهدسبک معمول و شکستن سیاق عادی کلام تشکیل میعدول و انحراف از » را التفات
با ایجاد تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در روند و روال عادی کلام سبب »این صنعت (. 211: 1117

و ضمن گردد. البته این ایجاد تغییر باید آگاهانه و عامدانه بوده برجستگی سخن و جلب توجه خواننده می
با  221امام )ع( در خطبۀ (. 1: 1317 )طاهری،« حفظ یکپارچگی متن، مبتنی بر اصول زیباشناسی باشد

 ، درنمونه عنوانبه. از این شگرد بهره برده است سازی مفهوم خطبه و جلب توجّه مخاطببرجستههدف 

وَ لبَِسْنَا أَهْدَامَ » متکلم ۀصیغبه « الَْْجْسَامُ الن َّوَاعِمُ كَلَحَتِ الْوُجُوهُ الن َّوَاضِرُ وَ خَوَتِ » صیغۀ غایب از، عبارات زیر
این التفات تکرار می شود و در صیغۀ غایب  . در ادامهه استصورت گرفتالتفات  (221)خطبه/ «الْبِلَى

گیری از صنعت با بهره. در واقع امام)ع( یابدنمود می «تَ وَارثَْ نَا الْوَحْشَةَ »و متکلم  «تَكَاءَدَناَ ضِیقُ الْمَضْجَعِ »

از  زدایی، بر زیبایی سبک کلامش افزوده است.التفات و زدودن غبار عادت از دیدگان مخاطب و آشنایی
بحث انواع التفات در  ،أثیرابن»های التفات در خطبۀ مذکور تغییر در زمان افعال است چیزی که دیگر گونه

گاهی التفات در زمان افعال » گوید:می علوی هم ( و13 و 2/17: 1131 أثیر،ابنکند )می اشارهبه آن 
فعل (. نمونۀ این نوع التفات از 2/132: 1723 )العلوی، «گیردصورت می )ماضی به مضارع و بالعکس(

أَ »زمان افعال به شکل ماضی بیان شدند در جملۀ مشهود است؛ آنجا که  در ابتدای خطبهماضی به مضارع 
شود و این تغییر تکرار می ،در ادامهو  یابدفعل به مضارع تغییر می (221)خطبه/ «...یَ فْخَرُونَ فَبِمَصَارعِِ آباَئِهِمْ 

اما امام)ع( برای  ،رود جمله با افعال ماضی ادامه پیدا کندانتظار می ،ذهبوا و ذهبتم ؛بعد از افعال ماضی
 کنند وگذارند و بذرافشانی میغافل همواره روی اجساد مردگان قدم می هایانساناینکه نشان دهد 

این  .است استفاده کرده «...و تَسْتَثْبِتُونَ /تَطئَُونَ »افعال مضارع از  دهند،همیشه به این کارشان ادامه می

زدایی هدف امام )ع( از این آشنایی انگیزه و خروج از روند معمول کلام، ذهن مخاطب را به کنجکاوی و
 دهد.سوق می

. التفات در خوردبه چشم می ،)اسمیه و فعلیه( ساختار جملاتِدر  ،221خطبۀ  التفات درنمونۀ دیگر     
افتد که در راستای یک غرض معنوی، نظم عناصر نحوی ساختار نحوی یک عبارت، زمانی اتّفاق می»

که مخاطب را به تأمل وادارد.  ایگونهبهآن عبارت دچار تغییر و دگرگونی شود؛  دهندۀتشکیل
یا ساختار جمله از حالت فعلیه به پس از فعل معلوم، فعلی مجهول بیاید  در یک عبارت، مثالعنوانبه

ح عالم عجیب پس از مرگ ـامام )ع( در توضی (.171: 1713 ل،ـ)طب «اسمیه یا بالعکس تغییر پیدا کند

در آن راه، : (221)خطبه/ «لُحُومِهِمْ وَ شَربَِتْ مِنْ دِمَائِهِمْ سُل طَتِ الَْْرْضُ عَلَیْهِمْ فِیهِ فَأَكَلَتْ مِنْ ...» فرماید:می

 هایشان را نوشید.هایشان را خورد و خونپس)زمین( گوشت زمین بر آنان مسلّط شد.
صحبت از سرنوشت مردگان در قبر است و آنجا که امام )ع( مسلط شدن زمین را بر ؛ در این قسمت    

مجهول آورده تا بیان کند انسان با همه غرورش، سرانجام خوراک  صورتبهکند، فعل را بیان می هاانسان

به شکل مجهول به  (كَلَتْ/شَربَِتْ أَ )کند که فعل دوم و سوم ظاهر متن اقتضا می شود. در ادامه،زمین می
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موسیقی و آهنگ  آوردن افعال به شکل معلوم،و با امام )ع( برای تغییر سبک یکنواخت  کار رود اما
-این دو فعل به شکل مجهول بیان میگرفت و التفات صورت نمیمناسبی به کلام بخشیده است و اگر 

جِیرَانٌ لََ یَ تَآنَسُونَ » افزاید:امام)ع( می سپس در ادامۀ خطبه شد.شدند، نظم و آهنگ کلام دچار اختلال می
خَاءِ فَكُلُّهُمْ وَحِیدٌ وَ  أَحِبَّاءُ وَ  هُمْ أَسْبَابُ الِْْ هُمْ عُرَا الت َّعَارُفِ وَ انْ قَطعََتْ مِن ْ ن َ زَاوَرُونَ بلَِیَتْ بَ ی ْ هُمْ جَمِیعٌ وَ بِجَانِبِ  لََ یَ ت َ

هَارٍ مَسَاءً  عَارفَوُنَ لِلَیْلٍ صَبَاحاً وَ لََ لِن َ ءُ لََ یَ ت َ  جملاتیشاهد  عبارات؛. در این (221خطبه/) «...الْهَجْرِ وَ هُمْ أَخِلًَّ

جملۀ  2جملۀ اسمیه، 2 ؛صورتبه و با رعایت ساختار نحوی، هستیم که به شکل منسجم و هماهنگ
کاربرد التفات در این قسمت علاوه بر  رسدبه نظر میاند. رفتهجملۀ فعلیه به کار 2جملۀ اسمیه، 2فعلیه/ 

با در نظر گرفتن ویژگی ثبوت و استمرار برای جملات اسمیه و توجه خطبه  موجود درتقویت پیکرۀ معنایی 
هماهنگی در ساختار متن شده است. نسجام و افزایش انشان دادن به زمان افعال در جملات فعلیه، سبب 

 .(113: 1311 ،)رحمانی و رادمرد «افزایش انسجام متن است»زیرا یکی از فواید این شگرد ادبی 
 . حذف2-2-3

جرجانی  عبدالقاهر حذف است. ،221زدایی ساختاری در حوزۀ نحو در خطبۀ دیگر از انواع آشنایییکی 
 )الجرجانی، «اگر در جای خاصی بتوان چیزی را حذف کرد، حذف از ذکر آن بهتر است» :است گفته

را از و آندمد جا در سخن، ضمن انتقال مقصود، روحی تازه بر کلام میادیبانه و به» حذفِ. (112: 1717
نماید به این معنا که بخشد. این حذف در ورای خود، هدف تربیتی خاصی را دنبال مییکنواختی رهایی می

با انداختن بخشی از ساختار کلام، مخاطب جهت فهم پیام در یک چالش ذهنی قرار گرفته و شوقی 
، پس بیترتنیابهسازد و کز میدرونی او را برای کشف محذوف با خود کشانده و توجّه و تلاش او را متمر

 (.12: 1312 )شهبازی، «دبندای خاص از اهمیت نسبت به آن، در ذهن نقش میاز دریافت محذوف، جلوه

زَاوَرُونَ جِیرَانٌ لََ یَ تَآنَسُونَ » :فرمایددر بیان احوال مردگان می امام)ع( . در این (221)خطبه/ «وَ أَحِبَّاءُ لََ یَ ت َ

به  های قبل وجود دارداحوال درگذشتگان است و با توجه به قراینی که در جمله سخن در بابِبخش: 
-جهت مشخص بودن، به مبتدا پی میو خواننده از طریق قرائن و به حذف شده است مبتدا ،اختصار خاطر

هَارٍ مَسَاءً » :. در ادامه آمده استبرد عَارَفُونَ لِلَیْلٍ صَبَاحاً وَ لََ لِن َ اختصار و در اینجا نیز به خاطر )همان(.  «لََ یَ ت َ

عَارَفُونَ ) فعلِ ،قرینه خلل و آسیبی را در ساختار کلام  تنهانههر دو مورد، در  و حذف حذف شده است (لََ یَ ت َ
خطبه  ینیآفر یقیموس بخشی وانسجام بلکه نقشی بسزا در ریختگی متن نشده و باعث درهم وارد نکرده
 . داشته است

فَکمْ »شود. مانند و اهتمام به قسمت دیگر، حذف می تأکیدای مواقع، قسمتی از کلام جهت پارهدر     
نْ یَا غَذِيَّ تَ رَفٍ وَ ربَیِبَ شَرَفٍ  چه بسیار زمین، بدن : )همان( «أَکلَتِ الَْْرْضُ مِنْ عَزیِزِ جَسَدٍ وَ أنَیِقِ لَوْنٍ کانَ فِي الدُّ

 .دنیا متنعّم به نعمت و پرورده عزت و شرف بود، در خود فرو بردنیرومند و خوش آب و رنگ را که در 
بوده است و مضمون  جَسَدٍ  مَی تِ عَزیزمن  که در اصل( حذف شده میّتدر این جمله، موصوفِ عزیز )    

مفهوم صفت دارد بیشتر  تأکیدکند. نقشی که حذف موصوف در این جمله، برای دلالت بر میّت می ،عبارت
یعنی  موردنظرگشت چنین قوتی در کلام نبود و معنای از ذکر آن است و شاید اگر موصوف ظاهر می
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چنین برجسته و نمایان نبود. لذا برای بر مخاطب این تأثیرزیبایی جسم و پروردۀ ناز و نعمت بودن، جهت 
شایان ذکر است که  کلام، موصوف حذف شده است.و اهتمامِ امام)ع( بر صفت و دلالت قرائن  تأکیدافاده 

و  دارند ثبوت بر دلالت اندشده ذکر جمله در مشبهه صفت صورتبه که (ربَِیب/ غَذِيَّ  /أنَیِق/عَزیِز) کلمات
، در نهایت جسم هااینرغم همه که علی هستندبیانگر پایداری زیبایی جسم انسان و فراوانی ناز و نعمت 

  شود.زمین و خاک میانسان، خوراک 
 

 گیرینتیجه
ساختاری )در حوزۀ نحو(، نتایج زدایی معنایی و های آشناییبر مبنای مؤلفه 221با تحلیل و بررسی خطبۀ 

 زیر حاصل گردید:
زدایی آشنایی هایهای متعدد به مخاطب از مؤلفهارائۀ خوانش جهت مذکور)ع( در خطبۀ امام علی. 1

امام )ع( جهت روشن ساختن  و در محور جانشینی، در بخش معنایی ؛بهره گرفته است یو ساختار ییمعنا
بافت روایی خطبه را فراتر از  ترتیباینبهبهره گرفته و  و کنایه استعارهمفهوم مرگ و مدلولات آن از 

بیه، زدایی از طریق مجاز لغوی و عقلی و تشمتون عادی قرار داده است. در محور همنشینی با آشنایی
ملموس برای مخاطب به تصویر کشیده است.  صورتبهرا، به زیباترین صورت ممکن و  مدنظرشمفاهیم 

، وتأخیرتقدیماز طریق؛  از هنجارهای نحوی آگاهانه گریز امام)ع( با در بخش ساختاری و در حوزۀ نحو،
در راستای القای  از محدودۀ ساختار منظم نحوی فراتر رفته تا از امکانات نحوی زبان عربی حذف التفات و

های موجود در خطبه با اشکال مختلفی از قبیل؛ تقدیم وتأخیرتقدیم. بهره بگیردش موردنظربهتر مفاهیم 
سبب هماهنگی  ،مو اهمیت لفظ مقدّ تأکیدعلاوه بر  که، تقدیم خبر و تقدیم معنا بروز یافته جارومجرور

موجود در خطبه از قبیل التفات از صیغۀ غایب به متکلّم، تغییر در زمان التفات  سجع و موسیقی شده است.
سازی و کنواخت متن را تغییر داده و نقش بسزایی را در برجستهی افعال و التفات در سیاق جملات، ساختارِ

 ،امام موردنظرم اهیسبب شده تا مف فته در خطبهگرحذف صورتبخشی متن خطبه ایفا کرده است. انسجام
 بیشتری بیان شود. تأثیربا شدت و 

خللی در بیان  تنهانهریختن زبان آشنا و هنجار  زدایی علیرغم درهمامام )ع( در هر دو گونۀ آشنایی. 2
باعث به تأخیر انداختن معنای  ،زداییش ایجاد نکرده بلکه با استفاده از شگردهای آشناییموردنظرمفاهیم 

خطبه  تأثیرگذاریبا حفظ انسجام و برجستگی معانی موجود در خطبه بر ادبیّت و  خطبه شده و در نتیجه
 .است به اوج رساندهش را موردنظرتوان القای معانی  افزوده و
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 منابع 
 .قرآن کریم -

 .البلاغهنهج -

کتابخانه عمومی آیۀ اللّه مرعشی قم: اول.  چاپ .البلاغهشرح نهج(. 1331الحدید، عبدالحمید. )ابیابن -

 .نجفی

. و بدوی طبانه . تصحیح: احمد الحوفیالمثل السائر فی أدب الکاتب و الشاعر (.1131الدین. )ضیاء أثیر،ابن -
 نهضة مصر.دار قاهرة: 

 .تهران: نشر مرکز .چاپ نهمساختار و تاویل متن. (. 1331احمدی، بابک. ) -

 تهران: نشر مرکز. .حقیقت و زیبایی(. 1331) .--------- -

اللّه روحانی. با ترجمه حبیب میثم.البلاغه ابنشرح نهج(. 1313میثم. )بنعلیبنالدین میثمبحرانی، کمال -

 اسلامی. هایپژوهشچاپ اولّ. مشهد: بنیاد 

 قم: دارالفکر. دهم.، چاپ مختصرالمعانی (.1311) التفتازانی، سعدالدین. -

 . تعلیق: السید محمد رشید رضا. بیروت: دارالمعرفۀ.دلَئل الَعجاز (.2117الجرجانی، عبدالقاهر. ) -

 . چاپ هفتم. تهران: انتشارات ناصرخسرو.النحو الوافی(. 1333حسن، عباس. ) -

فصلنامه  .«البلاغهنهج 73سازی در نامۀ های برجستهجلوه» (.1311علی و محدثی نژاد، عباس. ) خضری، -

 .37-11، 21شماره  .البلاغهپژوهشنامه نهج

 ،قرآن و طب فصلنامه «.البلاغهبررسی جایگاه گوش و چشم در قرآن و نهج(. »1313نژاد، محمد. )رجب -

 .33-11 ،1شماره 

 .«نآ بازنگری معنایی در التفات بلاغی و اقسام و کارکردهای»(. 1311رادمرد، عبداللهّ. ) رحمانی، هما و -

 .113-173 ،111شماره  ،جستارهای ادبی

 21-21، 21شماره  شعر.لۀ مج «.شناسی شعردرآمدی بر نشانه»(. 1313سجودی، فرزان. ) -

  .یةدارالکتب العلم. بیروت: الطبعة الاولی .مفتاح العلوم .(1711علی. )بن محمدبنابویعقوب یوسف السکاکی، -

 الاردن: دارالیازوری. .فی شعر محمد عدوانظواهر اسلوبیة . (2111سلیمان، محمد. ) -

 .آگاه انتشارات تهران: مؤسسّه .دوم چاپ .شعر موسیقی .(1313) ، محمدرضا.کدکنیشفیعی -

کاوشی «. کارکردهای زیباشناختی ایجاز حذف در قرآن کریم(. »1312. )شهبازی شهبازی، محمود و اصغر -

 .13-33 ،1 شماره شناختی قرآن کریم.زبان هایپژوهشدر 

. آموزش زبان و ادب فارسی .«ادبی زبان آفرینش در زدایی آشنایی نقش»  (.1331اکبر. )شیری، علی -

 11-3 ،31شماره 

 . چاپ دوّم. تهران: انتشارات سوره مهراز زبانشناسی به ادبیات(. 1333صفوی، کورش. ) -

گیری از صنعت البلاغه با بهرهنهجهای سازی کلام در خطبهزدایی و برجستهآشنایی»(. 1317طاهری، علی. ) -

   .1-23، 12شماره  .البلاغهفصلنامه پژوهشنامه نهج .«التفات
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 القاهرة:دارالفکر العربی. .أسلوب الْلتفات فی البلًغة القرآنیة(. 1713طبل، حسن. ) -

 .العالمیة. الطبعة الاولی. لبنان: الشرکة المصریة البلًغة و الَسلوبیة(. 1117عبدالمطلب، محمد. ) -

 دارالنهضه العربیة.. بیروت: قضایا النقد الَدبی بین القدیم و الحدیث(. 1111العشماوی، محمدزکی. ) -

 لبنان: دارالکتب العلمیه.  -الثانیه. بیروت ةالطبع .البلًغهالمفصّل فی علومالمعجم(. 1711عکّاوی، اِنعام فواّل. ) -
 تحقیق: د. عبدالحمید هنداوی.. لْسرار البلًغة و علوم حقائق الَعجازالطراز (.  1723. )یحیى بن حمزۀ العلوی، -

 المکتبة العنصریة.: الطبعة الاولی. بیروت
تهران: چاپ اول.  .هاها، رویکردها و روششناسی نظریهسبک (.1311رودمعجنی، محمود. )فتوحی -

 انتشارات سخن.

 دار الشروق.القاهره: الاولی.  ةالطبع .علم الَسلوب مبادئهُ و اجراءاتهُ(. 1113فضل، صلاح. ) -

 الاولی. مکتب الاعلام و النشر. ةالطبع الَعجازالبلًغی للقران الکریم.الَسلوب فی(. 1721الکوّاز، محمدکریم. ) -
 . ترجمة محمد الولی و محمد العمری. الطبعة الاولی. دار توبقال للنشر.بنیة اللغة الشعریة(. 1131کوهن، جان. ) -
-پیام امام امیرالمومنین)ع(: شرح تازه و جامعی بر نهج (.1311) .همکارانو  ناصر، یشیرازم مکار -

 ابیطالب)ع(.بنقم: انتشارات امام علیچاپ اوّل. . البلاغه

 جامعة حلب. .الْنزیاح بین النظریات الْسلوبیة و النقد العربي القدیم(. 1711) ویس، احمدمحمد. -

 .. دمشق: اتحاد الکتاب العربیّ نزیاح فی التراث النقدی و البلًغالَ (.2112)......................... .  -

ی از کتاب ـپریشازی در زبانـهای استعاری و مجطبـق مقاله(. 1331یاکوبسن، رومن. ) -

 .نشر نی حسین پاینده. چاپ سوم. تهران: –ترجمۀ مریم خوزان  .شناسی و نقد ادبیانـزب

  




